
گویی رژیم‌صهیونیستی در یک »چرخ گوشت« قرار گرفته و به مدت 21 ماه است که 

ستون‌ها، عناصر و اجزای اصلی تاریخ، جامعه، سیاست داخلی، سیاست خارجی، 

ارتش، اعتماد ملی و... آن در حال خرد شـــدن هستند. عملیات 7 اکتبر آغاز افتادن 

رژیم‌صهیونیستی در این وضعیت بود؛ همان عملیاتی که پس از آن سران صهیونیست‌ها 

»حماس« را به دلیل اجرای آن با گروه »داعش« مقایسه کردند. این ادعا و تبلیغ وسیع 

آن باعث شد سران دولت‌های غربی یک به یک به تل‌آویو سفر کرده و سیل کمک‌ها 

به سرزمین‌های اشغالی راه بیفتد. حالا اما یکی از رهبران اصلی صهیونیست‌ها افشا 

کرده دولت نتانیاهو در حال کمک نظامی به گروه‌های شبه‌نظامی مخالف حماس در 

غزه است که یکی از این دسته‌ها موسوم توسط فردی با نام »یاسر ابوشباب«، از حامیان 

داعش و ساکن رفح اداره می‌شود. به نظر می‌رسد علاوه بر تمام داشته‌های صهیونیست‌ها، 

حتی ادعا‌های اولیه برای ورود به غزه پس از 7 اکتبر نیز در حال از بین رفتن هستند. 

  ابعاد حمایت نتانیاهو
از گروه‌های وابسته به داعش در غزه

برای فهم ابعاد حمایت دولت نتانیاهو از داعش، باید مسائلی را دانست تا در پرتو آن 

بتوان تحولات را فهم کرد. 

1. داعش یکپارچه نیست

داعش گروهی مدعی الگوی خلافت است اما خلافتی متمرکز اعمال نمی‌کند؛ چه 

اینکه امکان آن را هم ندارد. از این رو مواردی وجود دارد که گروه‌های بیعت کرده با داعش 

 گروه‌هایی که با داعش بیعت کرده‌اند، 
ً
در برخی مناطق با یکدیگر جنگیده‌اند. لزوما

دیدگاهی به طور کامل مشابه با مرکزیت آن ندارند و در ائتلاف با این گروه قرار گرفته‌اند. 

2. زمینه محدود نفوذ داعش در غزه

با توجه به حضور گروه‌های مختلف اسلامگرا، ملی‌گرا و سکولار در محیط فلسطین 

و مبارزه اغلب مشـــترک آن‌ها با رژیم‌صهیونیســـتی، داعش فضای چندانی برای 

جذب حمایت ندارد؛ به ویژه اینکه برخلاف دیگر گروه‌ها ســـابقه‌ای نیز در مبارزه با 

رژیم‌صهیونیستی نداشته است. 

داعش از یک سو زمینه محدودی برای نفوذ در غزه دارد و از سویی دیگر به دلیل قصد 

برای ســـلطه کامل، تمایلی نیز به مشارکت با دیگر گروه‌های فلسطینی ندارد و بر این 

اساس حمایت از رژیم‌صهیونیستی را قبول کرده تا بتواند ضمن پوشش ضعف خود، 

بر غزه غالب شود. 

داعـــش تفکرات ملی‌گرایانه را رد می‌کند، در حالی که گروه‌های مقاومتی حاضر در 

غزه، حتی گروه‌های اسلامی و چپ‌گرا، دارای دیدگاه‌های ملی‌گرایانه نیز هستند که 

نشان می‌دهد ملی‌گرایی در تعریف فلسطینی خود لازمه فعالیت در این منطقه است. 

3. عملگرایی داعش کلید ائتلاف‌هایش است

پس از برملا شدن حمایت رژیم‌صهیونیستی از داعش، این گروه واکنشی نشان نداده 

است. آنکه این مسئله را برملا کرد، »آویگدور لیبرمن«، رئیس حزب »اسرائیل خانه 

ماســـت« و وزیر دفاع سابق بود. از این رو هنگامی که این مسئله پنهان بوده، داعش 

نیازی به واکنش علیه آن نداشت. 

با این وجود به نظر می‌رسد داعش واکنشی نیز نشان ندهد. آن‌ها تلاش خواهند کرد 

سکوت کرده و در خفا از فضای ایجاد شده استفاده کنند. 

نکته مهم آن است که داعش گروهی عملگراست که نگران قتل و کشتار و بدنامی برای 

تسلط بر قدرت نیست. بیعت‌پذیری همگانی آن نیز در راستای همین موضوع است. 

4. تبدیل فلسطین به زمین بازی اصلی و تشدید طمع داعش برای حضور در آن

احتمال می‌رود که داعش با توجه برجســـته شدن و مرکزیت یافتن قضیه فلسطین در 

سطوح منطقه‌ای و جهانی، تصمیم گرفته برای گرفتن سهم و فهم قضایا، به آن وارد شود. 

 نزدیک 
ً
درحال حاضر داعش از طریق تماس گروه وابسته به خود با تل آویو و احتمالا

شدن طرف‌های اسلامی وابسته برای جلوگیری از این اقدام، دست به نبض‌سنجی‌زده 

و از بطن قضایا مطلع می‌شوند. 

5. رمز زمانی شروع حمایت

در ماه ‌21ام جنگ طوفان الاقصی، حمایت رژیم‌صهیونیســـتی از گروهی وابسته به 

داعش برملا شده است. با این وجود به نظر نمی‌رسد زمان آغاز این حمایت برای ماه‌ها 

قبل باشـــد و اتفاق رخ داده، جدید به شمار می‌رود. تا پیش از این زمینه‌های حمایت 

نتانیاهو از داعش وجود نداشته که از دلایل آن می‌تواند قدرت کم گروه الشباب یا عدم 

تمایل تل‌آویو بوده باشد. 

برخی اتفاقات اما زمینه‌ساز این نزدیکی شده‌اند. هنگامی که رؤسای‌جمهور آمریکا و 

فرانسه با حاکم تروریست سوریه دیدار می‌کنند، چرا نتانیاهو نباید بتواند از داعش حمایت 

کند؟ وقتی آن‌ها این اقدام را انجام دادند، قبح ارتباط با داعش و القاعده شکسته شد. 

دلیل دیگر می‌تواند افزایش هزینه‌ها به میزان غیرقابل تحمل برای صهیونیست‌ها باشد. 

6. تولید ابزار برای بازی در سوریه

نتانیاهو برای حمایت از گروهی نزدیک به داعش، هدف عیان شده و کلی‌ای را عنوان 

کرده که مبتنی بر تبدیل درگیری صهیونیستی- فلسطینی به فلسطینی- فلسطینی برای 

حفظ جان صهیونیست‌هاست اما این مسئله همواره وجود داشته است. 

 رژیم‌صهیونیستی به دنبال 
ً
اما شاید اهداف جزئی‌تری نیز وجود داشته باشد. احتمالا

تولید ابزار برای فعالیت ضدامنیتی در ســـوریه است. حمایت از دروزی‌ها، اقلیت‌ها 

که حتی به دفاع از علوی‌ها کشـــیده شد نشان از تمایل صهیونیست‌ها به ابزارسازی 

در دوره جدید دارد. 

7. تهدید دولت‌های عربی 

دولت‌های عربی حرکت ماشین جنگی رژیم‌صهیونیستی در منطقه را تهدیدی برای 

خود ارزیابی کرده‌اند. از این رو واکنش‌هایی به آن داشته‌اند. 

به نظر می‌رسد نتانیاهو در نشان دادن نزدیکی به داعش که گروهی خلافت‌خواه است، 

 درصدد تهدید غیرمستقیم دولت‌های عربی باشد که داعش معارض آنهاست. 
ً
احتمالا

با این حال این احتمال جدی نیست. 

8. حمایت رژیم از گروه‌های مسلح غیرمقاومتی غزه محدود به بیعت کردگان 

با داعش نیست

حمایت از قبایل، گروه‌های مزدور، تلاش برای سپردن امور امنیتی به ائتلافی از دولت‌های 

عربی، حضور شرکت‌های امنیتی آمریکایی و انتقال عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان 

اقداماتی برای شکستن انحصار امنیتی مقاومت بوده‌اند. بر این اساس، حمایت از داعش 

فراتر از اقدامی خاص، تلاشی عمومی است. 

9. پیوسته‌تر شدن محیط شام

محیط شـــام از یک سو و محیط شام و عراق از سویی دیگر در حال به هم پیوسته‌تر 

شدن است. یکی از پیامد‌های این به‌هم‌پیوستگی ائتلاف‌های درون آن میان گروه‌ها 

و جناح‌های مختلف و زد و خورد‌های گســـترده است. رژیم‌صهیونیستی با قضایای 

سوریه تلاش کرد بر این موج سوار شود و گمان می‌برد جولانی پس از آن متوجه عراق 

و لبنان خواهد شـــد. پیوسته‌تر شدن موضوعات شام می‌تواند همزمان فرصتی برای 

رژیم‌صهیونیستی برای مداخله بیشتر در امور منطقه باشد و همزمان احتمال ضربه 

خوردن تل‌آویو را نیز بالاتر ببرد. 

10. برهم خوردن روایت نتانیاهو از عملیات 7 اکتبر 

پـــس از اجرای عملیات 7 اکتبر نتانیاهو و دولتمردانش تکرار می‌کردند که »حماس 

همان داعش است« اما حالا خودشان از یکی از بیعت‌کنندگان با داعش علیه حماس 

حمایت می‌کنند. 

11. احتمال شارژ غیرمستقیم تسلیحاتی حماس 

نتانیاهو سلاح‌های به غنیمت گرفته شده از گروه‌های مقاومت را به گروه‌های مخالف 

 مشخص نیست این سلاح‌ها صرف مبارزه می‌شوند 
ً
حماس تحویل می‌دهد، اما واقعا

یا بخشی از آن‌ها بازیابی شده و بار دیگر به دست مقاومت می‌رسند. 

12. تکرار اشتباه توسط نتانیاهو

صهیونیست‌ها مدت‌ها ادعا داشتند آن‌ها از حماس حمایت‌هایی داشتند تا بتواند بر 

غزه مسلط شده و با خارج کردن آن از دستان تشکیلات خودگردان، باعث جدایی کرانه 

باختری و غزه شده و اینگونه روند دو دولتی را مختل کند. 

درباره صحت این ادعا تردید‌هایی وجود دارد. با این حال برخی با اســـتناد به آن ادعا 

می‌کنند حمایت از معارضان حماس، همان اشتباه پیشین است و این معارضان نیز با 

سلاح‌های خود به صهیونیست‌ها حمله خواهند کرد. 

13. افشاگری‌های داخلی 

لیبرمن آن را در چهارچوب رقابت‌های داخلی افشا کرده است. این مسئله نشان‌دهنده 

عمق درگیری‌هاست. وزیر جنگ سابق رژیم‌صهیونیستی با وجود آگاهی نسبت به 

پیامد‌ها، حمایت نتانیاهو از گروهی مرتبط با داعش را افشـــا کرد. این اطلاعات از 

ســـوی منابع داخلی وی در سیستم به او رسیده که نشان‌دهنده ابعاد گسترده شکاف 

و جناح‌بندی است. 

14. فعال‌سازی داعش ضد خطوط تأمین مقاومت غزه 

رژیم‌صهیونیستی نیازمند بازو‌هایی برای زدن خطوط تأمین و تدارکات‌رسانی گروه‌های 

مقاومت به ویژه در غزه است. آن‌ها در ایران از سازمان منافقین، در عراق و سوریه از 

 از دولت جولانی و در لبنان از متحدان غربی و دولت این کشور استفاده 
ً
آمریکا و اخیرا

می‌کنند. هرکدام از این ابزار‌ها نیز به روش‌های متفاوتی به کار گرفته شده‌اند؛ برخی از 

روی علاقه و برخی از روی اجبار. 

اگر داعش در غزه به قدرت برسد و درگیری‌اش با حماس تشدید شود، آنگاه شاخه‌های 

مختلف داعش با گروه‌های فلسطینی مستقر در کشور‌های مختلف منطقه درگیر خواهند 

شـــد؛ موضوعی که مورد خواست آمریکا بوده است؛ ترامپ از جولانی خواسته بود 

گروه‌های فلسطینی را از خاک سوریه اخراج کند. 

اقدام دیگر داعش، نظام بخشـــی به نیرو‌هایش برای ضربه به خطوط تأمین مقاومت 

در منطقه اســـت. از این رو آن‌ها با ر‌هایی جولانی و برخی دیگر، به دنبال ضربه به 

تدارکات‌رسانی مقاومت برخواهند آمد. 

15. توجیه‌کننده دور جدید حملات

احتمال دارد توطئه‌ای درباره قدرت‌گیری داعش در غزه وجود داشته باشد که هدفش 

توجیه و مشروعیت بخشی به ادامه حضور و جنگ در غزه باشد. در این طراحی داعش 

در غزه قدرت گرفته و صهیونیست‌ها به بهانه مبارزه با این گروه در غزه می‌مانند. برملا 

شدن این اتفاق از تحقق هدف نتانیاهو جلوگیری کرد. 

16. ضربه حیثیتی به قبایل و گروه‌های همکار با تل‌آویو

رژیم‌صهیونیستی تسلیح و حمایت از برخی خاندان‌ها و گروه‌های مزدور را به شکل 

مخفیانه انجام می‌داد اما برملا شدن آن باعث ضربه حیثیتی به چنین گروه‌هایی می‌شود. 

در این صورت، گروه‌های مسلح مزدور منزوی‌تر شده و شرایط برای اقدام علیه آن‌ها 

نیز فراهم‌تر می‌شود. چندی قبل گروه‌های مقاومت غزه فیلمی از برخورد با این گروه‌ها 

منتشر کرده بودند. 

17. وضعیت داعش در فلسطین

داعش در برخی مناطق شـــاخه عمده دارد؛ مانند شاخه خراسان. با این حال شاخه 

فلســـطین وجود ندارد، بلکه چندین گروه متفاوت در غزه به این گروه اعلام وفاداری 

کرده‌اند که تعدادی توسط حماس سرکوب شده‌اند. 

اگر در منطقه‌ای شاخه عمده و منطقه‌ای داعش وجود داشته باشد، در آنجا هماهنگی 

و نفوذ این گروه بالاست، اما اگر شاخه‌ها متعدد، پراکنده و برخی در بازه‌های زمانی 

خاصی فعالیت کرده و سپس نابود شوند، آنگاه می‌توان دریافت که وضعیت داعش 

در چنین مناطقی مناسب نیست. 

  مشکلات حل‌نشدنی
و تکثیرشونده رژیم‌صهیونیستی

رژیم‌صهیونیستی در سال‌های اخیر دچار مشکلاتی شده که هیچ‌کدام حل نشده و آرام 

نمی‌گیرند، بلکه هرلحظه زیرشاخه نیز به خود می‌گیرند. 

1. سرباز‌گیری و تبعات آن

وقوع عملیات 7 اکتبر باعث شد رژیم با سرعتی باورنکردنی به درون جنگی کشیده 

شود که مشخص بود مدت‌ها طول خواهد کشید. طولانی بودن، شدت و جبهه‌های 

متعدد نیاز به سربازان زیادی داشت. از این رو صهیونیست‌ها که در نیروی زمینی خود 

دارای 133 هزار سرباز بودند دست به فراخوان 360 هزار نیرو زدند. 

پیش‌بینی می‌شد با فروکش نسبی و بازیابی شرایط، صهیونیست‌ها خواهند توانست 

از تعداد ســـربازان بکاهند، اما در ماه 21ام، تعداد فراخوان نه تنها کاهش نیافته بلکه 

از 360 هزار نفر به 450 هزار نفر رسیده است؛ 90 هزار نفر یا 25 درصد افزایش. 

این افزایش از آن رو اهمیت دارد که در دور نخست، تنها 220 هزار نفر از 360 هزار 

نفر به خدمت درآمدند و بخش بزرگی از همین تعداد نیز به دلیل جنگ مشاغل خود 

را از دست دادند. از سوی دیگر کاهش نیروی کار به رشد اقتصادی رژیم نیز ضربه زد. 

سربازان ذخیره با خطر کشته و مجروح شدن، از دست دادن شغل، مواجهه با مشکلات 

روانی و نگرانی خانواده‌های خود روبه‌رو هستند. جامعه و شرکت‌ها نیز به دلیل کمبود 

نیروی کار با مشکل روبه‌رو شده‌اند. 

معضل سربازگیری انعکاسی اجتماعی و سیاسی نیز یافته است؛ حریدی‌ها که قشری 

مذهبی از یهودیان به شمار ‌می‌روند، معتقدند طلاب حریدی نباید به خدمت نظامی 

بروند و برای آن به توافق ده‌ها ســـاله خود با دولت اســـتناد می‌کنند. در مقابل ارتش 

و احزاب ســـکولار می‌گویند به دلیل شرایط جنگی راهی جز سربازگیری از طلاب 

حریدی وجود ندارد. 

حریدی‌ها با هربار تشدید خطر سربازگیری اعتراضات خود را تشدید کرده و رهبرانشان 

دو تهدید عمده سیاســـی مطرح کرده‌اند؛ خروج از دولت ائتلافی که باعث سقوط 

نتانیاهو و قرار گرفتن رژیم در مسیر انتخابات زودهنگام پارلمانی می‌شود و دیگری 

خروج از فلسطین اشغالی. 

2. تلفات مداوم در جنگ فرسایشی

هفته و ماهی نیست که جامعه رژیم خبری از یک اتفاق امنیتی سخت در غزه دریافت 

نکند. هربار دسته‌ای از نظامیان صهیونیست در کمین‌های مختلف گرفتار شده و ضمن 

کشته شدن چند نفر، ده‌ها زخمی نیز بر جای می‌ماند؛ ادامه تلفات درحالی است که 

 دلیل 
ً
تا همین امروز صهیونیست‌ها نزدیک به 15 هزار کشته و زخمی داشته‌اند. اساسا

اصلی مشکل کمبود سرباز در یگان‌های رزمی رژیم این تلفات است. 

3. ناامنی

مدت‌ها این مسئله تکرار می‌شد که رژیم‌صهیونیستی به قطر برای ارائه کمک‌های مالی 

به حکومت حماس در غزه فشار می‌آورد تا اوضاع این منطقه آرام مانده و باعث بروز 

ناامنی در محیط داخلی سرزمین‌های اشغالی نشود. 

با این حال از 7 اکتبر تا به امروز هیچ‌گاه جبهه داخلی رژیم روی آرامش را ندیده است. 

با وجود آرام شدن مقطعی برخی از جبهه‌ها، اما جبهه یمن همواره فعال بوده است. در 

شرایط کنونی که حملات از عراق و لبنان متوقف شده‌اند، حملات از غزه تشدید شده 

و حملات یمنی نیز افزایش یافته‌اند. 

حملات موشـــکی و پهپادی مداوم و پیوسته به سرزمین‌های اشغالی موجب شده تا 

نتانیاهو از عادی کردن شرایط مدنی رژیم عاجز بماند. 

4. وجهه بین‌المللی

پس از جنایت‌های رژیم، وجهه بین‌المللی آن بین ملت‌ها فروریخت و حالا کار به 

جایی رسیده که فرانسه و حتی آلمان زبان به انتقاد از آن گشوده‌اند. دولتی شدن انتقاد‌ها 

علیه رژیم و تهدید تل‌آویو به اعمال تحریم‌ها باعث شده مشکلات سیاست خارجی 

صهیونیست‌ها نه‌تنها حل نشود، بلکه تکثیر شده و ابعاد جدیدی بیابد. 

اگر قدرت‌های غربی و عضو شـــورای امنیت ســـازمان ملل ضرباتی موجودیتی به 

صهیونیســـت‌ها بزنند، تل‌آویو کار دشواری پیش روی خود خواهد داشت؛ در وهله 

نخســـت این ضربه موجودیتی از طریق به رسمیت شناختن کشور فلسطین حاصل 

خواهد شد که راه را بر توسعه‌طلبی ارضی تل‌آویو می‌بندد. 

5. مشکلات اقتصادی

در روز‌های نخست وقوع جنگ، سربازگیری وسیع در سطح جامعه و همچنین حملات 

یمن به کشتیرانی رژیم‌صهیونیستی در باب‌المندب و دریای سرخ باعث بروز مشکلات 

اقتصادی شد، اما امروز این عوامل بدون آنکه حل شوند، افزایش یافته‌اند. 

یمنی‌ها علاوه بر ادامه حملات به کشتی‌ها، با هدف‌گیری فرودگاه بن گورین، به‌عنوان 

تنها فرودگاه بین‌المللی رژیم‌صهیونیستی نقل و انتقال افراد، تجار و سرمایه‌گذاران به 

سرزمین‌های اشغالی را کاهش داده‌اند. 

در سوی دیگر خبر‌هایی از اعمال برخی محدودیت‌های اقتصادی و تسلیحاتی بر رژیم 

 تحریم‌های تسلیحاتی نیز اعمال شوند، این اقدام باعث افزایش 
ً
شنیده می‌شود. اگر صرفا

هزینه تأمین سلاح و ادامه جنگ برای صهیونیست‌ها خواهد شد. 

  وضعیت ثبات سیاسی
نتانیاهو در شرایط کنونی با دو تهدید عمده روبه‌رو شده است؛ احزاب حریدی تهدید 

کرده‌اند در صورت ســـرباز‌گیری از ائتلاف دولتی خارج خواهند شد تا دولت سقوط 

کند. نتانیاهو اگر بخواهد خواست حریدی‌ها را قبول کند، باید به دلیل کمبود سربازان 

یا با نافرمانی و تمرد نظامیان روبه‌رو شده و یا جنگ را پایان دهد. پایان جنگ اما باعث 

خواهد شـــد بخش دیگری از حاضران در ائتلاف دولتی، یعنی راست‌های افراطی از 

دولت خارج شوند. 

پیش از این و در زمان دومین آتش‌بس، در حد فاصل اجرایی شـــدن آن تا بازگشـــت 

مجدد رژیم به جنگ، ایتمار بن گویر، یکی از دو رهبر بزرگ راست افراطی در دولت، 

به عنوان وزیر امنیت داخلی از دولت خارج شـــد؛ هرچند همچنان از نظر حمایت 

پارلمانی در ائتلاف باقی ماند. 

مشکل بعدی، نزدیک شـــدن نتانیاهو به وضعیت »قربانی« است. یکی از راه‌های 

رژیم‌صهیونیســـتی برای کاهش تبعات جنایت‌هایش در غزه، انداختن آن‌ها به گردن 

نتانیاهو و سپس برکناری وی است. 

ادامه از صفحه یک
در اینجا دو بحث مهم مطرح است. 

1. آیا حلقه سخت یک شکل است؟ 

2. نیروی انقلابی چگونه باید آن لحظه تولد سیاسی را بازتولید کند؟ 

در پاسخ به سؤال اول در حقیقت نمی‌توان انکار کرد که بخشی از نیرو‌های انقلابی همان 

حلقه سخت هستند، اما اینکه هم افق دقیقی درباره بحث هم‌افزایی بین حلقه سخت و 

دیگر افکار جامعه وجود داشته باشد، واقعی نیست؛ اینکه همه حلقه سخت معتقدند 

باید همه جامعه به یک مسیر یا به یک شیوه خودشان را به حلقه سخت معرفی کنند 

 
ً
و از فیلتر حلقه سخت عبور کنند درست نیست؛ مسئله بخشی از حلقه سخت اتفاقا

بیرون از نزاع با جامعه است و به نوعی در نزاع با حاکمیت بوده است که چرا آرمان‌های 

انقلاب اسلامی را دنبال نمی‌کند و وضعیت اجتماعی را از عدم تحقق افق‌های انقلاب 

می‌دانند؛ و بخشی دیگر مسئله را مطالبه آرمان‌های انقلاب در سطح کنشگران اجتماعی 

و روشنفکران می‌دانند و اینگونه نیست که حلقه سخت را در یک فرم فکری خلاصه کنیم 

و مطالبات آن‌ها را یک شکل قلمداد کنیم و در پس این یکسان‌سازی خواسته‌هایی را 

مطالبه کرد؛ برای مثال هر چند در بین حلقه سخت افکار گسترده‌ای وجود دارد اما دو 

 آرمان‌خواهان هرچند نسبت خودشان با جمهوری 
ً
گروه عدالتخواهان در کشور و ایضا

 به هم افقی و هم فکری رسیده‌اند و جزء حلقه سخت محسوب می‌شوند 
ً
اسلامی رسما

اما هیچ‌گاه مطالبات یکسانی را نسبت به حکمرانی و جامعه نداشته‌اند و اینجاست 

که متوجه می‌شویم ضرورت یکسان‌سازی حتی حلقه سخت کار به شدت اشتباه و 

کلیشه‌ای است، اما آنچه اهمیت دارد پرداختن به پرسش دوم است. 

پس مشخص شد که حلقه سخت را انکار نمی‌کنیم اما تقلیل حلقه سخت به یکسان 

 درست نیست؛ چراکه اینجا یک حلقه سخت وجود دارد 
ً
بودن و هم افقی بودن قطعا

و در مقابل یک جامعه که نمی‌خواهد حلقه سخت باشد؛ و در همین لحظه شکاف و 

 چند میلیونی 
ً
مشروعیت زیر سؤال می‌رود؛ چراکه حلقه سخت یعنی یک بخش نهایتا

در مقابل بخشی بیشتر از خودش به جهت جمعیتی که این اصل درست نیست؛ حلقه 

سخت در واقع در باب ایده تولد سخت‌گیرند نه به مثال یک پلیس خشن به دنبال نشان 

دادن دیگری‌های وسیع در سطح اجتماعی. آنچه مسئله با اهمیت است که حلقه سخت 

به معنای نیروی رادیکالی که قصد کنترل‌گری وسیعی را با فشار دارد، نیست؛ بلکه حلقه 

سخت در مواردی در حکمرانی خودش هم از اقلیت است چراکه بازوی اجرایی توان 

یا پذیرش ایده او را هم ندارد، به طور مثال همین ایده عدالت اجتماعی که هنوز هم 

در کشور ما مغفول واقع شده است همیشه از مطالبات حلقه سخت برای حکمرانی 

بهتر بوده است. یا حکمرانی با مدیریت مردمی‌تر یا بهتر بگویم ساده‌زیستی مدیران و 

مسئولان باز هم از مطالبات حلقه سخت بوده، در بر گرفته از متون دینی هم بوده است 

اما باز هم به طور کامل هیچ‌گاه محقق نشده و نقد‌های وسیعی به این مسئله وجود دارد.

اما آنچه اهمیت دارد این هدف است که نیروی انقلابی چگونه می‌تواند هم افقی اسلام 

سیاسی و اسلام اجتماعی را بار دیگر شکل دهد؟ 

در این نقطه می‌توان طرح بحث را به شدت گسترش داد اما من سعی می‌کنم در یک 

چهارچوب سه وجهی مسئله هم افقی را شرح دهم و از نزدیک شدن نیروی انقلابی 

به آن تولد طرح بحث کنم. 

وجه اول: رفاه

وجه دوم: آزادی

وجه سوم: فضیلت

نگارنده متن قصد ندارد وارد دعوای معرفتی فلسفه سیاسی متأخر که بحث‌هایی از رالز 

 نوزیک را مرور کند که البته در جای خود قابل بحث و دارای اهمیت 
ً
و ارسطو و ایضا

است اما هر گونه ورود به سیاست و ساحت آن ما را ناخودآگاه به این پرسش روبه‌رو 

می‌کند که بهترین شـــیوه زندگی کردن چگونه است؛ همه فلاسفه در حوزه سیاست 

که طرح بحث کرده‌اند بیرون از این سه وجه بحث نکرده‌اند که شامل آزادی و رفاه و 

فصیلت می‌شـــود و در واقع بحث اصلی درباره حد و حدود و میزان دخالت قانون و 

دولت در این سه وجه است اما قصد نداریم وارد این بحث‌ها شویم و مسئله را اینگونه 

طرح می‌کنیم که تولد سیاسی سال ۴۲ و انقلاب اسلامی و موفقیت‌های جمهوری 

 هم زمان ناکارآمدی‌های مدیریتی بی‌ربط 
ً
اسلامی تا پیش از فشار‌های دهه نود و ایضا

با این سه وجه نیست.

 از وجه اول شروع می‌کنیم
رفاه: حکومت پهلوی در دهه چهل به لحاظ اقتصادی رشد قابل قبولی از منظر کمی دارد 

و طبقه متوسط هم در این نقطه مجدد خودش را بازسازی می‌کند حتی مورخین مثل 

 دگرگون شد و با دوره‌های 
ً
آبراهامیان معتقدند که طبقه متوسط شهری در دهه چهل کاملا

 کشاورزان و 
ً
قبل متفاوت اســـت هرچند تحولات دهه چهل بازاری‌های سنتی و ایضا

ملاکان زمین‌های کشاورزی را به شدت با مشکل روبه‌رو کرد اما طرح بحث امام خمینی 

از لحظه تولد تا پیروزی انقلاب و پسا پیروزی در حوزه رفاه فقط ناظر به طیف‌هایی که 

نام برده شـــد نبود؛ امام نسبت به بدنه بروکرات جدید و حتی طبقه متوسط شهری هم 

می‌توانست گفتاری را شکل دهد که دیگری درست نکند. به طور مثال گفتاری ضد رفاه 

یا اسلام‌گرایی که بر اساس فنا شدن در راه حق باشد را هیچ‌گاه صورت نمی‌دهد؛ چرا‌که 

خوب می‌داند جامعه در حال تغییرات است و سطح بحث رفاه را اینگونه بحث می‌کند 

که رفاه بحثی حداقلی است و انقلاب اسلامی از وضعیت اصلی خودش که ترویج رفاه 

 
ً
است این بحث را در قالب بحث مهمی که در همان سال‌های اول انقلاب داشتند کاملا

نشان می‌دهد؛ ابتدا با تأسیس جهاد سازندگی در وجه عملی تلاش می‌شود سطح رفاه 

را افزایش دهند  و در سطح حکمرانی هم با نکته‌ای که به آیت‌الله خامنه‌ای امام جمعه 

وقت تهران می‌گویند مبنی بر آنکه مسئله رابطه کارگر و کارفرما نسبت فقط فقهی نیست و 

مسئله ولایت فقه نیست بلکه مسئله ولایت فقیه یعنی حکومت رسول‌الله به این معنا که 

در حکومت اسلامی مصلحت بالاترین وجه است و این مصلحت به نوعی مسئله‌اش 

حمکرانی است و به این معنا اگر حاکمیت لازم بداند در کار کارفرما دخالت می‌کند 

و هنگامی هم که لازم بداند در کار کارگر دخالت می‌کند. به این  منظور ‌که حکمرانی 

بتواند بهترین مدل خودش را برای برپایی حکومتی مطلوب شکل دهد.  در این مدل 

حکمرانی مسئله رفاه دارای اهمیت است این معنا تحقق حکمرانی به نوعی در اجرای 

تحقق عدالت که لازمه رفاه است شکل می‌گیرد؛ لازم به توضیح است که کِوان هَریس 

هم در کتاب انقلاب اجتماعی )سیاست و دولت رفاه اجتماعی( نشان می‌دهد تحقق 

اسلام سیاسی در پسا انقلاب در واقع در تحقق رفاه و رفاه اجتماعی شکل گرفت؛ و از 

این منظر یعنی انقلاب اسلامی در دهه‌های هفتاد و هشتاد گفتمان اسلام سیاسی را به 

 
ً
علت سیاست‌گذاری قوی خودش در حوزه اجتماعی توانست امتداد دهد. این دقیقا

همان لحظه‌ای است که نیروی انقلابی در لحظه فعلی باید بتواند برای آن طرحی داشته 

باشد و مسئله رفاه اجتماعی را باید به سطح اول ایده‌های خود برگرداند و این اولین گامی 

است که باید برداشته شود. در اینجا لازم است توضیح دهم که مسئله رفاه‌زدگی یا برتری 

رفاه به دو وجه دیگر نیست، بلکه نوعی بازگشت به تولد سیاسی است که امتداد اجتماعی 

آن باعث می‌شود گفتمان و گفتار نیرو‌های انقلابی گسترش بیشتری پیدا کند. مجدد لازم 

است توضیح داده شود که آنچه باعث رفاه اجتماعی وسیع‌تر می‌شود ضرورت توجه به 

عدالت اجتماعی است . شاید لازم شود نیروی انقلابی برای چگونگی عمومی شدن گفتار 

 سیاست‌گذاری آن راه‌حل‌هایی ارائه کنند.
ً
عدالت اجتماعی در سطح اجتماعی و ایضا

وجه دوم آزادی: امام خمینی و بعد‌ها متفکران انقلاب با گفتار‌ســـازی‌ای که از متون 

دینی و حوادث تاریخی اسلام و تاریخ تشیع خارج کردند، مسئله آزادی را به یکی از 

گفتار‌های مهم تولد سیاسی ایران از سال ۴۲ تبدیل کردند، اما چون تجربه مشروطه 

 گفتار‌های چپ و حتی شبه کسروی‌گری هم هنوز 
ً
و کودتای ۳۲ وجود داشت و ایضا

وجود داشـــت. مسئله به شدت پیچیده بود به همین جهت امام ابتدا سطح آزادی از 

بحث خارج شـــدن از وضعیت بد انسان ایرانی از ظلمی که در دل تاریخ به آن شده 

 آمریکا و سایر کشور‌ها 
ً
است شروع کرد و بعد آن را به سمت حاکمیت پهلوی و ایضا

گسترش دادند. این مسئله باعث شد گفتار بعدی مثل استکبارستیزی پر رنگ شود، 

استکبارســـتیزی همان بحث وجه آزادی بود که سعی داشت خودش را متفاوت از 

دیگر گفتار‌ها تولید کند و چون امتدادی در دل تاریخ سنت و دینی ما داشت به شدت 

در سطح اجتماعی مورد قبول واقع شد و آنجا بود که یک روضه ساده تبدیل به کنش 

سیاســـی می‌شد و یک شاهنامه‌خوانی مسئله سیاسی را طرح بحث می‌کرد. یا مورد 

مهم‌تری که امام از چهره‌هایی مثل بازرگان تا بنی‌صدر و علی شریعتی را هیچ‌گاه نه 

نفی می‌کرد نه تأیید، بلکه چون در منطق اصلی همان گفتار نفی آزادی اقدام می‌کردند 

آن‌ها را هم‌افق می‌دید، اما امروز نیروی انقلابی نسبت به دال گفتمانی آزادی کم‌رنگ 

شده است و نسبت خودش را نمی‌تواند تعریف کند. در عمل جزء معدود کشور‌هایی 

اســـت که از آزادی در صحنه جهانی به شـــدت دفاع می‌کند و نمونه بارز آن ملت 

فلسطین یا کشور‌هایی مثل عراق و... اما در واقع نمی‌تواند مثل آن لحظه تولد گفتاری 

را به گفتمانی اجتماعی بدل کند که این یک اشکال وسیع است؛ چراکه گویی گفتار 

آزادی دیگری نیروی انقلابی شده در حالی که نیروی انقلابی باید پیشران آزادی باشد 

و مجدد بتواند در سطح سیاسی و اجتماعی آن را بازتولید کند. به نظر می‌رسد یکی 

از مهم‌ترین بحث برای بازگشـــت نیروی انقلاب به صحنه اجتماعی این است که 

بازاندیشی در باب آزادی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و شرایط امروز است که باعث 

می‌شود مجدد گفتار انقلابی گسترش پیدا کند.

وجه سوم فضلیت: تولد سیاسی انقلاب اسلامی بر ایده دفاع از فضیلت‌هایی مثل عدالت 

و حق و حقیقت شکل گرفت؛ نیروی انقلابی حامی ایده امام در کنار این فضیلت‌گرایی 

بود و نماینده این فضیلت‌گرایی در دوره‌ای بود که سرکوب و دیکتاتوری در اوج خودش 

قرار داشت‌؛ در واقع نیروی انقلابی در سطح اجتماعی حامی قصه حقیقت برای جامعه 

بود و این حقیقت را همان تحقق عدالت معرفی می‌کرد. این گفتار در کنار هزینه دادن 

نیروی انقلابی باعث شده بود که در سطح اجتماعی اسلام سیاسی به سرعت گسترش 

پیدا کند و گفتار اسلام‌گرایی در عرض یک دهه به سطح بالایی برسد که در سال‌های 

۵۲ تا ۵۷ مهم‌ترین گفتار اجتماعی کشور بوده است. آنچه امروز نیروی انقلابی لازم 

 همین نکته است اما چون بعد از تشکیل حکومت دیگر نمی‌شود شرایط 
ً
دارد هم دقیقا

نهضتی و جنبشی را ادامه داد باید در شرایط نهادی امتداد آن دنبال کرد. در واقع باید به 

افراد یا گفتار‌هایی که توانایی دارند نهاد‌ها را در شرایط فعلی امروز به گفتمان عدالت و 

حقیقت نزدیک کنند، فرصت داد که شرایط را مجدد به گونه‌ای شکل دهند که تحقق 

آن گفتار‌ها را بتوانند بازسازی کنند یا با ایده‌ای این روز‌ها بتوانند مسئله فضیلت را از 

سطح نهادی به عرصه عمومی ببرند و شکل دهند. به نوعی باید نیروی انقلابی بتواند 

خیر عمومی را که وجهی از همان تحقق فضیلت‌گرایی است را مجدد نمایندگی کند و 

مسئله عدالت اجتماعی را در سطح نهادی به تحقق نزدیک کند تا در سطح اجتماعی هم 

 مجدد نیروی انقلابی در سطح اجتماعی از جنبه 
ً
امید اجتماعی افزایش پیدا کند و ایضا

کمی و کیفی افزایش مخاطب داشته باشد. لازم است توضیح داد که در عرصه جهانی 

فعلی که فضیلت‌گرایی کم‌رنگ شده است هرچند نیروی انقلابی کار سختی را پیش‌رو 

دارد اما وضعیت بد انسانی و بحران‌های وسیع فردی انسان‌ها هم باعث می‌شود مجدد 

میل به فضیلت‌گرایی در سطح اجتماعی اگر افقی نو شکل بگیرد گسترش پیدا کند.

نتیجه‌گیری: این گفتار قصد دارد نشـــان دهد آنچه امروز تحت عنوان حلقه سخت 

مطرح می‌شود در باب توصیف آن خطا وجود دارد؛ حلقه سخت یک شکل و یک مدل 

نیستند اما اگر بخواهیم آن‌ها را نیروی‌های پیشران نام‌گذاری کنیم؛ یا بدنه اجتماعی‌ای 

که در حکمرانی اهمیت دارند، باید گفت فقط در صورتی که اگر هر سه وجه را بتوانند 

 لحظه تولد سیاسی انقلاب اسلامی را در سطح اسلام 
ً
شکل دهند، می‌توانند مجددا

اجتماعی که همان اسلام سیاسی است، بازتولید کنند و اگر هر کدام را فدای دیگری کنند 

یا سعی کنند کم اهمیت نشان دهند، نمی‌توانند افق فکری خودشان را برای حکمرانی 

بهتر گسترش دهند و لازم است که نیروی انقلابی برای هر وجه دست به اقدام بزند تا 

مجدد در سطح اجتماعی هم تحولات وسیعی را شکل دهد. نگارنده این متن معتقد 

است این امکان وجود دارد که در باب نیروی انقلابی به تله برچسب حلقه سخت و 

برساخت‌هایی که در مورد این حلقه می‌گویند، دچار نشویم.

افشاگری یک مقام ارشد صهیونیستی از همکاری نظامی دولت اسرائیل با گروه‌های بیعت‌کرده با داعش در غزه

نتانیاهو با داعش علیه حماس؟
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